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 مقدمه

های فکری انتقادی و بخش عمده جریان فکری پست مدرن نقد الگوی پیشرفت در  شود گفت که کل جریان می

داری و تحولاتی که در غرب اتفاق افتاده تحت  سرمایههای توسعه و توسعه  به این معنی که بحثتجربه غرب است. 

در چارچوب حوزه علوم . د، تجربه مدرنیته در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و..شو عنوان مدرنیته نقد می

  .است سیاسی

ای است  بین رشته ماهیتاً ییک رشته خواهم نقطه عزیمت بحث را مطرح کنم. حوزه علوم سیاسی عملاً من می

های خاصی که در حوزه علوم سیاسی بوده است به خصوص  گیری ولی با جهت ،توانست چیز خوبی باشد که این می

حوزه علوم  ،آمریکن هست-های فکری انگلا متأثر از جریان شدن و الگوهای فکری و نظری که عمدتاً یپزیتیویست

و بیشتر به این رشته دید  های خاصی داده است گیری تو همچنین در ایران جه سیاسی را در دنیا عموماً

هم دو  و اساساً هتفکر سیاسی بود ،علم سیاست به معنای اولیه و اصلی . در حالی که اساساًگرایانه داده استکارکرد

نقد وضع موجود است و بعد راهکار دادن برای تغییر و یکی  مهم آن بین خصوصیات متعددی که دارد؛خصوصیت 

عنوان دستگاه معرفتی با تحولاتی که  و بهتغییر کرد  ،وضعیت. منتها در یک سیر تاریخی که بحث جدایی داردبهبود 

علوم سیاسی این  ،های معرفتی اتفاق افتاد در حوزه سیصد سال اخیر، ،در دوران مدرن و بعد از آن طی دویست

به معنای برقراری نظم  ،استاجتماعی  خصوصیت کارکردی را پیدا کرد و آن جنس مدیریت اجتماعی یا مهندسی

های  داری با نظام اقتصاد سرمایه که مشخصاً -و کمک به برقراری نظم و آن هم نظم موجود در ساختار موجود



وجه انتقادی خود  ،. بنابراین علم سیاست از این جهتمی باشد - سیاسی که برآمده از آن و یا در راستای تحکیم آن

  .است های بنیادین که علم سیاست بود را از دست داده و راهکار دادن به معنای استراتژیک و خط مشی

 بازگشت به اندیشه در حوزه های مختلف

در  ،الان خیلی قابل فهم شده رخ داده وسال اخیر به تدریج  40در طی  نکته مهم این است، اتفاقی که اخیراً

تر و بعد در حوزه مطالعات توسعه خیلی جدی اتفاق  معنای اعم و در علوم سیاسی باز به طور مشخصحوزه تفکر به 

پسا توسعه  ،های توسعه بازگشت به اندیشه است. یعنی در اقتصاد، اقتصاد هنجاری مطرح است. در بحثنوعی   ؛افتاده

در خود علوم  ست.آنها  ترین هم هست ولی اخلاق توسعه یکی از بارزترین و شاخص یهای دیگر جریان ،هست

اش مواجهه با مسائل و  که وظیفه دارد بازگشت به علم سیاست اولیه های انتقادی که عرض کردم، سیاسی هم جریان

راهکار راه حل و  هارائتشخیص عوامل و دلایل برای مشکلات و معضلات و بعد  یابی، ، تحلیل، ریشهفهم ،معضلات

این یک بازگشتی است که در حال وقوع است و خیلی هم جدی  است. شده برای استقرار وضع بهتر تعریف می

 .است

سوای وضعیت خاص ایران و بحث  ،در حوزه مسائل مربوط به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بنابراین 

مختلف افتاده ولی هنوز در علوم سیاسی به معنای اخص یا های  این اتفاق در سطح دنیا با درجات و شکل ،پیشرفت

البته همیشه بوده، مثلا فرض بگیرید در تربیت مدرس،  است. علوم اجتماعی یا علوم انسانی در ایران این اتفاق نیفتاده

 یراًمثلا دانشگاه تهران اخ .گروه علوم سیاسی تربیت مدرس تنها گروه علوم سیاسی بود که گرایش اندیشه داشت

فه سیاسی فلس واقع همان علم سیاست اولیه است یعنی گرایش اندیشه در حوزه علوم سیاسی دارد. گرایش اندیشه در

که عرض خواهم کرد.  است ی هم به معنای هنجاری ارزشیکه ایدئولوژ ،است و کلام سیاسی و ایدئولوژی سیاسی



اندیشه و تمرکز و یا تاکید بر اندیشه در حوزه علوم وارد شدند ولی این بحث هم گذاری  البته در حوزه سیاست

 به آن معنا انجام نشده است.  ،سیاسی که جایی است که باید این اتفاق بیفتد

 فرمایید که در سطح نخبگان اتفاق نیفتاده و به صورت عمومی هم خیلی کمتر بنابراین در ارتباط با مطلبی که می 

ای  های اندیشه بحث بحث پیشرفت و توسعه ماهیتاً یعنی اساساً ،ی است، چون این مبحث بحث اندیشه سیاساست

این  نی هم که در حوزه علوم اجتماعیدوستا ،شود و چون این طور دیده نشده است منتها این طور دیده نمیهستند، 

 اش را ندارند. دغدغه و علاقه را داشته باشند دستگاه معرفتی

 های توسعه دلایل عدم موفقیت برنامه

موضوعات  اساساًو خود توسعه و مباحث مربوط به توسعه  ،بحث پیشرفت باشدی از مشکلات ما قبل از اینکه یک 

. بحث اجتماعی و انسانی نیست اقتصاد توسعه اصلاً ،یعنی اقتصاد توسعه یک بحث فنی است .تکنولوژیک است

چیست. های توسعه در یک سری جاهایی از دنیا  الان مطرح شده که دلایل شکست یا عدم موفقیت برنامه هایی بحث

ولی در بسیاری از جاها جواب نداده است. جواب داده آسیای جنوب شرقی به صورت خاص  مثلجاهایی هم البته 

ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زندگی اجتماعی یا وضعیت اجتماعی در   بحث ساختن وضع بهتر و مطلوب اساساً

  مطرح است. و حتی روحی و روانی

و جنبه  جنبه فنی سعه کاملا ًیا اقتصاد توهای توسعه در ایران در قالب اقتصاد رشد  بحث پس یکی اینکه اساساً

 ،ها برای بهبود وضعیت باید مباحث مربوط به خط مشی قاعدتاً که ای تکنیکی پیدا کرده بود و از طرفی هم حوزه

علم مدنی فارابی اگر بگوییم است به همان که درواقع همان علم سی- آنجا اتفاق بیفتد ،دررفع معضلات و مشکلات

 آن هم نیست.  -علم سیاست ارسطویی که اینها کاملا با هم نزدیک و مشابه هستند یا



توان نام برد. منتها خود این  می این دلایل را کنم  من فکر می ،شود مربوط میبنابراین تا جایی که به آن بحث 

 به خصوص در . افتد ها می یابی کرد که چرا این اتفاق یعنی ریشه ،تری دید توان در قالب یک بحث کلی را می  بحث

های  ناسی توسعه و بحثش ه اقتصاد رشد و چه در حوزه جامعهچه در حوز ،بایدما  آید که حوزه توسعه به نظر می

یعنی اینکه خیلی از  ،افتد یابی کنیم که چه اتفاقی آنجا می را ریشه ود فهم توسعه  و مقوله توسعه خ ،مدرنیزاسیون

 کنند،عمل می پردازند چرا به این سبک های توسعه می های مختلف که به بحث نظران و اهل دانش در حوزه صاحب

دانند یا  گیرند و همان را الگوی درست می های اقتصاد توسعه را به صورت کپی کردن به کار می بحث الا یایعنی ح

 ازمشکل کارکردی شدن که نظریات توسعه داشته و هنوز  این ،های توسعه هستند به هر شکلی که دنبال بحثاینکه 

گر به چرایی این بتوانیم بپردازیم شاید . اجدی مطرح است به صورت ،ثیری نپذیرفتهتأهای بازگشت به اندیشه  بحث

را  پیشرفت های توسعه و تر یا بهتری بحث رستدشود به شکل  حالا چه طور می بگوییمقدم اولی باشد برای اینکه 

 .دنبال کرد

 بررسی گفتمان توسعه در ایران

آید که دو اشکال اساسی در عامل و دو  به نظر می ،شناسی توسعه در ایران بگیریماین را اگر یک نوع تبار 

های  گفتمان توسعه در ایران وجود دارد. یکی فقدان نگرش تاریخی است که بحثمشکل اساسی در دانش توسعه یا 

ولی به طور کلی بحث این است که اصلا توسعه و این روایتی که از فرایند توسعه و  ،خاص خودش را دارد

اش، رفاه و بهداشت و هرآنچه که به عنوان وضعیت  وضعیت سیاسی ،یعنی اقتصادش) شودمی چگونگی توسعه یافتن

طور غرب متحول شد و چه و اینکه چ و روایت چگونگی تحقق و شکل گرفتن این توسعه(، توسعه یافتگی هست

  .این روایت، روایتی واقعی نیست ؛فرایندی را طی کرد 



 ،داشتندنسبت به مدرنیته و غیره ازانی که در خود غرب پرد متفکران یا نظریه ن مباحثی کهتری انتقادی یعنی اینکه

وجه بیرونی فرایند  عوامل یا آن ،ها را مطرح کرده آن دیدگاه ن که با مکتب وابستگی اساساًیاشتمواردی مثل والنالا 

درست است . نی نگاه کردندیافتگی را یک فرآیند درو یعنی عمدتا خود فرآیند توسعه .توسعه غرب را توجه نکردند

، ولی آنچه که مکتب وابستگی که مثلا بین کشورهای اروپایی روابطشان و مناسباتشان در مقاطع مختلف توجه شده

غرب نیست و ما هم  ، این در دستگاه انتقادییا شمال را جنوب داده اینکه هزینه توسعه یافتگی غرب یعنی ،گوید می

توسعه یافتگی غرب به  عملاً ،در تاریخ واقعی نیست و اصلاً اصلاً توسعه یافتگی داریماز فرآیند روایتی که  عموماً

این یکی از  این همان بحث تاریخی است و نیاز به شناخت تاریخی دارد. گویند اتفاق نیفتاده است. این شکلی که می

 . شودتبار شناسی باید به آن توجه ای است که عرض کردم که در مولفه آن دو

ها انجام شده یا  گذاری ها یا سیاست گیری های توسعه یا جهت اینکه در نهایت امر آنچه که به عنوان برنامه دوم

حالا  است. در نهایت امر از دل اندیشه سیاسی درآمده ،آنچه که به عنوان توسعه یافتن در خود غرب تجربه شده

 ،مختصات خاص خودش با این است که توسعهولی نکته مهم متحول شده اندیشه سیاسی نسبت به دوران اولیه 

های توسعه از و هاوز به بعد، مبانی یا بنیان بحث از مک یاولیدر دنیای مدرن  است.  اندیشه سیاسی بوده امتداد

حالا مهم این است  های اندیشه دارند. شان بحث همه در نهایت در پس  توسعه،سیالیستی والگوی س الگوی رشد تا

  .شود چه طور است که این رابطه دیده نمی است. سیاسی چیست که توسعه از دل آن درآمدهکه این اندیشه 

در تاریخ به عنوان توسعه و  آنچه که عملاً ،شناسی توسعهدیگر بحث ما این است که در تبار بنابراین به عبارت

با سفرهای  15از آخر قرن  .شود میگفته  فرایند واقعی تاریخی آن چیزی نیست که عموماً ،یافتگی اتفاق افتاده توسعه

عظیم ای  که برای خودش دنیایی با پیشینه ،ها به جایی که اسمش را دنیای جدید گذاشتند دریایی و رفتن اروپایی

غرب انجام شده و اتفاق ا آنچه که در رابطه با دنیای غیراز آن زمان هر اتفاقی که در اروپا افتاده به طور جدی ب ،بوده



برای مثال نقش مثلث منحوس بین بازار بورس لندن و بازار برده فرایند درونی ندارد.  ط است و اصلاًافتاده مرتب

لی این به تنش بین اروپایی ها ختم شد و فروشی آفریقا و زمینهای آمریکای لاتین، این یک مثلث تجاری بود که

 مثلث کانون ثروت و تغییر و تحولات واستفاده از منابع و رشد اقتصادی است نه سرمایه گذاری. 

رف نبوده و زای ص درون کارهای تغییر در خود اروپا اصلاًدیده گرفته شده یعنی سازوااین وجه و این مولفه ن

غیر واقعی است. بنابراین وقتی تصویر ما  ،شود می از این الگوی تاریخی توسعه یافته ارائه عموماً بنابراین تصویری که

یعنی اگر فهم ما از نظر تاریخی این باشد که اول بازار شکل گرفت و دولت  ،از یک امر تاریخی درست نباشد

های شخصی و  لیتبه معنای اینکه اینها فعا ،و خود افراد کارآفرینی داشتندبود های تجاری  دخالت نکرد و فعالیت

شود اقتصاد  شود لیبرالیسم و از نظر اقتصادی می ای بوده که از نظر سیاسی می و مناسبات به گونه و نهادها فردی بوده

 ،کار توسعه بودهو فرآیند و سازو ءمنشا اینهاو اینگونه فکر کنیم که  ،ی عمل و اختیار و غیرهها کلاسیک و حوزه

این  در حالی که واقعیت تاریخی غیر این است و واقعاً .رسیم که باید همین کارها را کرد خب ما هم به نتیجه می

 .است طور نبوده

های خاص علم  بحث و دکردن پردازی می نظریه 18در قرن م اسمیت و ریکاردو و آنهایی که ازمان که آدآن  

مثلث تجاری کرد که یک نمونه از آن منابع سرتاسر دنیا استفاده می اروپا از بودکه دو قرن ،کردند اقتصاد را می

های  به حاشیه رفت و الان دوباره با بحثها  این بحث ،چند سال اول انقلاب در ایران ولی بعد از. منحوس است

منتها این بار، آن بحث تاریخی بود؛ این جاده  .مطرح استهای جدیدی  ورتها به ص همان بحث ،اخلاق توسعه

ما فقط در  .ارش هم جاده توسعه نیافتگی ساخته شده استای است که در کن جاده توسعه یافتگی جاده ،موازی است

 بنابراین ما توسعه نیافتیم و در .مدام از اینجا کندند و آنجا را ساختند .تاریخ جاده تنهای توسعه یافتگی را نداریم

 .وض اروپا توسعه یافته استع



های  یعنی با برنامه ،بوده توسعه به معنایی که الگوی مدرنیزاسیوناین تصویر کلی است که عرض کردم.  

های تعدیل هم تا جایی که از آنها  بر اساس همان اقتصاد رشد یا برنامه ،عمل شدبه عنوان الگوی توسعه  مدرنیزاسیون

های مختلف جامعه  بخشهمین بود. الان هم دوباره شکاف جدی که در وضعیت اقتصادی معیشتی  ،کرد پیروی می

خواهد برنامه عدالت آقای  می ،ای که هر برنامه .گردد به همین برمی ،های مختلف به شکل ،با آن مواجه هستیم

نتیجه یک چیز بوده و آن هم شکاف بسیار جدی است که در جامعه رخ  ،نژاد باشد یا تعدیل آقای هاشمی احمدی

های مربوط به توسعه  بحث یافته است. بنابراین با  ای بهره بردند و یک جاهایی توسعه یک عده است. یعنی داده

 جنس اندیشه سیاسی دارد. یعنی جنس فکر هنجاری ،قضیه جنس انسانی اجتماعی را پیدا کرد که خود مقوله ،انسانی

 اینها همه مقدمه بود. البته . دارد

ه است در حقیقت آن چنان نبود ،روایتی که از توسعه برای ما تعریف کردند فرمایید آن میدر آن بخش اول  -

فرمایید که نگاه تک ساحتی اقتصاد توسعه یعنی از  از آن هستیم و در بخش دوم می که ما شنیدیم و در صدد تأسی

اینجا  ،های رشد را آنچنان ترسیم کردن زاویه رفاه و اقتصاد و مهندسی و فنی به توسعه نگریستن به خصوص شاخص

ای انسانی لازم  بنابراین بازگشت به وجه اندیشه است.  جواب نداده و یا به عبارتی نواقص و آفاتش ظهور پیدا کرده

 است که این هنوز در ایران اتفاق نیفتاده است. 

از  ه پانزده سال نکشید که رالزآمد وه سیاسی مرده است. به دپردازها اعلام کردند که فلسف در دهه پنجاه نظریه 

اندیشه سیاسی دوباره با رالز  گویند لت رالز که میعدالت و نظریه عدالت را مطرح کرد. نظریه عدا ،فلسفه اخلاق

یکی از ابعاد  ،آن بحث بازگشتن به خویشتنش،یعنی اش  های دکتر شریعتی یک جنبه مطرح شدن بحث. شروع شد

ولی موضوع این است که خود این بحث هنجاری قضیه است.  ،اش که شاید کمتر هم به آن توجه شده عمده

دیدند و در کنار اینها  تر می ها را اساسی منتها آنها بحث شروع شد. در دهه شصت و هفتادر جامعه غربی ها د بحران



البته آخرش  ،گوید چه کار باید کرد فوکو الا چند سال آخر عمرش نمیکه بنیان تفکر را عوض کرد.  بود فوکو

 . به اخلاق مقاومت رسد می

 احیای اندیشه سیاسی

اندیشه های موجود در کشورهای غربی.  چرا؟ به خاطر بحران ،دوباره احیا شددهه شصت تفکر سیاسی اواخر از 

اول به  .را شناسایی کندنواقص  و وضع موجود هعوامل ایجاد کنند ،، به شکلی که مسالهسیاسی دوباره احیا شد

این بازگشت به  دهند و  میگوید راه حل چیست. عین این کار را انجام  پردازد و بعد می چرایی وضعیتی که هست می

بعد  ،کند شروع میکسانی مانند گولت  ،در حوزه مباحث توسعه ،ها در همین زمان تقریباً .افتد آنجا اتفاق میاندیشه 

وجه فکری که در اقتصاد حاکم هست  . اوشود کند که به جایزه نوبل هم ختم می هایی را می هم آمارتیاسن که بحث

این چیزی است که خودش هم  کشد. را به چالش می ایی از آن جنسه یی است و بحثکه همان انتخاب عقلا

گوید من با فیزیک و ریاضی شروع کردم و بعد سراغ اقتصاد رفتم و آخرش رسیدم به فلسفه سیاسی و اندیشه  می

ترین مباحث در حوزه اندیشه سیاسی است. از افلاطون بحث  نویسد. اندیشه عدالت یکی از شاخص عدالت می

یعنی اقتصاد و توسعه و  ،زند های توسعه گره می این را با بحث که حالا دیگر آمارتیاسنده تا به امروز عدالت بو

 .خورد اندیشه سیاسی با هم گره می

فرمایید  آن بحث پیشرفت که می .بینیم این اتفاقی است که الان افتاده. یعنی ما چرخشی در مطالعات توسعه می 

از یا  الگوهای توسعه ما به لحاظ نظری یعنی عمدتاً ،های معرفتی آن طرف نیامده دستگاهز ا ی آنالگو قاعدتاً

های فکری مورد  این بنیان .یزاسیون است نه اقتصاد کلاسیک استپاکستان بوده یا از هند بوده که نه تفکر مدرن

هایش  ه در نهایت یکی از بحثتوسعه چیست ک اینکه اصلاً اولاً ایجاد شده است. چالش واقع شده و نگرش متفاوتی

کنندگی در زندگی برای آحاد جامعه نه  ها و توانمندسازی. بحث توانمند شدن و فرصت تعیین شود بحث قابلیت می



و  های خاص سیاسی فقط حوزه گویند حقوق مدنی و حقوق برای همین است که می هایی از جامعه. بخش صرفاً

الان   در حالی که چیزی که نیاز هست حقوق مردم است. یا اصلاً ،دهد را پوشش می های خاصی از جامعه بخش

ورزی یا  از حق، از همبستگی و از این نوع مقولات در نظریه ،وقتی شما از عدالت .بحث حق توسعه مطرح است

 کنید.  ای می کنید یعنی کار اندیشه پردازی استفاده می نظریه

 هنجار: عنصر اساسی در اندیشه سیاسی

کنم. عنصر اساسی در اندیشه  بیان میتر  منسجممن مقداری مطلب را در مورد اینکه اندیشه سیاسی چیست 

سیاسی هنجار است. باز اتفاقی که افتاده که این قضیه را دچار مشکل کرده است استفاده از مفهوم هنجار در 

شناسی یعنی سلوک  هار در حوزه جامعشود ولی هنج شناسی استفاده می ههنجار در حوزه جامع .شناسی است هجامع

یعنی یک سری موازین و  ،ای یک سری هنجارها این است که ما در هر جامعهمعیار یا ملاک. پذیرفته شده، 

تواند اینها را  اینها چیزهای پذیرفته شده است و کسی نمیداریم.  ها و معیارها برای عمل و رفتار و کردار ملاک

شود یعنی  هنجاری می یک جامعه دچار بی ،دورکان هم این است که در یک مقاطعیدیده بگیرد. بحث معروف ان

هر اتفاقی ممکن  ،دهند و تا زمانی که هنجارهای جدید جای اینها نیاید هنجارهای موجود اعتبار خود را از دست می

 است بیفتد و این برای یک جامعه خوب نیست. 

شناسی در حوزه اندیشه سیاسی بوده یا فکر سیاسی یا علم  هجامع قبل از . شناسی است هولی این در حوزه جامع

تمام  ، به نوعی بیان کرده اند.سیاست که افلاطون و ارسطو و فارابی و به همین ترتیب متفکران در حال حاضر

عه منتها مخاطب هم جام ،ارائه هنجارها است گوید تماماً چیزهایی که سعدی در گلستان و به خصوص در بوستان می

یا ملاکی برای عمل  عدالت، عدالت یعنی نحوه یا میزانگوید  همان طور که افلاطون میاست و هم حکمران است. 

برای همین هم عدالت . تعریف می شود ز بودن که در ارتباط با دیگران ای ا نحوه یعنی عادل بودنها.  و ارتباط آدم



 است. های هارمونی گرفته شده که از فیثاغورس و بحث تاس همان هماهنگی کیهانی ،از اول در دستگاه افلاطونی

خواهد در کیهان باشد یا در هر چیز  حالا می در جای خود قرار بگیرند، یعنی عناصر و اجزا در یک مجموعه

 .شود هنجار بنابراین این می دیگری.

گوید ریشه  می ،کند مشکلات میبا توجه به وضعیت موجود و یابی که افلاطون  ریشه در اندیشه سیاسی، بنابراین 

گوید اگر  یعنی می .فقدان عدالت است ،های اخلاقی و اجتماعی تمام مسائل و مشکلات از کشتن سقراط تا بحران

های مختلف جامعه باشد،  بین بخشهم درون هرکس و هم بین افراد جامعه یا  ،این هماهنگی بین عناصر و اجزا

مبتنی بر عدالت است. اصلا نظام سیاسی حکیم شاه یا فیلسوف  ،نظام سیاسی نو آ همه چیز تابع عدالت است آنگاه

 ،عادل باشند ها . اگر آدمحکومت دست حکیم است ،یعنی در جامعه اگر عدالت باشد .شاخص عدالت است ،شاه

 هم شادمانند و هم خوشبختند. 

ای که بهتر است و خوب است و درست است که امور  یعنی به گونه -شود بنابراین هنجار اصلی که ارائه می

سازی امور و زندگی و استمرار یک عبور از وضعیت موجود و به ینبنابرا .معیار و میزانش عدالت است -باشند

آن خوب  را در برمی گیرد، از این طریق است. افراد به معنای اخص هم زندگی خوب که هم جامعه به معنای کل و

، یعنی مترادف است خوب و درست زندگی کنند که درست در یونانی با حقیعنی  .آید می باز از مفهوم خیر که

خوب زندگی همان مفهوم حق است و مفهوم درست هم است. یعنی منظور این است که  که س یونانیمفهوم ارتُ

  کردن از این طریق است.

در  حالا اتفاقاً .خواهیم وضع بهتر را ما می .وضع نامطلوب است ،گویند وضع موجود میبنابراین افلاطون و ارسطو 

 ایت انگاری ارسطوییفهوم توسعه، بالقوه و بالفعل و ماده و صورت، غگویند خود م شناسی توسعه می این مفهوم



 یاسیبنابراین مفهوم توسعه در بطن اندیشه ساین توسعه یافتن است.  ،ایتش محقق شدغهر چیزی وقتی که  است.

 است. شده ن دوران نمینهفته بوده و این محدود به آ

فلسفه مدنی یعنی زندگی اجتماعی.  علم مدنی وعلم مدنی چیست؟  ،گوید وقتی که فارابی از علم مدنی می 

یک واژه داشتند تحت عنوان آنها  .های اروپایی آمد در زبان اًها مفهوم مدنی نداشتند به معنایی که بعد یونانی

political  روپا ادر ولی  .داشتند مدنی را به خاطر مفهوم مدینه مستقلاًواژه که یعنی اجتماعی، سیاسی. مسلمانان 

ولی به هر حال خود فارابی هم اروپا شده است.  یوارد دستگاه مفهومی و فکر  از طریق لاتین و رومی civilمفهوم 

ما در اینجا با آقای دکتر داوری اختلاف گوید یعنی دانشی که سامان مطلوب زندگی است.  وقتی علم مدنی را می

نظر داریم و آقای دکتر داوری قائل به این است که فارابی هیچ کاری با وضعیت موجود تاریخی نداشت که این را 

در  در حالی که این حقایق کاملاً ،گفتند گوید اینها حقایق را می میگوید.  می لیوشتراس در مورد افلاطون هم

یعنی درد و  ،که در جامعه با آن مواجه بودند است با معضلاتی هدر زمینه تاریخی و در مواجه ،چارچوب تاریخی

 های مختلف آن. در شکل ها ها و تنش رنج و نابرابری و ظلم و بحران

اندیشه سیاسی نظریه ت؟ حکومت برای چیس خلافت یا اساساًکه شما بحران خلافت دارید. فارابی در زمانی است 

با آن  متفکر سیاسی اول آن هنجارهایی که نظام نیست بلکه نظریه بهبود زندگی و وضعیت زندگی است. حالا هر

که است  است برای اینس امور گوید ریاست مدینه رأ راین وقتی میبناب .دهد زندگی خوب ممکن است را ارائه می

 فاضله انجام شود و این عدالت باید از طریق رئیس عدالت همراه استگوید زندگی خوب با محبت و تعاون و  می

این چیزی الا بحث تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب  را بوجود آورد.که امکان این زندگی خوب و مناسب 

 نیست و مفهوم توسعه همیشه با تغییر است.

  مفهوم پیشرفت در اروپا ظهور



شود. کندورست که  ( مطرح میprogress) مفهوم پیشرفت 18افتد این است که در اروپا در قرن  اتفاقی که می

حد ایت و ها است. بهشت غ ی مذهبیارگوید آینده برای ما مانند بهشت ب ، میمعروف است  از متفکران روشنگری

. یعنی آینده را بسازیم که آینده برای ما همان استگوید  این می .باشد نتواند در آ وضعیتی است که آدم می اعلای

 گیرد.  پیشرفت جای توسعه را می 18بنابراین در قرن  .که از وضع قبلی خارج شویم ،شود مفهوم پیشرفت این می

م که در بینی باز مییافتگی یعنی چه؟ یعنی شما به بهترین وجه ممکن زندگی کنید.  حرف توسعه چیست؟ توسعه

روسو  .افتد بوده با روسو اتفاق می 18یافتگی موجود در قرن  خود اروپا اندیشه سیاسی که مخالف وضعیت توسعه

همه بتوانند در تعیین  اولاً کهگوید توسعه واقعی این است  می ؟کند منتها او چه کار می ،ناقد وضع موجود بوده

از  اسکاتلند و روسو در فرانسه دهد. یعنی اسمیت در نمی مالکیت معنی دوماً ،مشارکت بکنندسرنوشت خودشان 

ها  البته این بحث .دهند آید ولی اینها عملا دو الگوی متفاوت می کارهای هم خبر داشتند و اسمیت به فرانسه هم می

های مختلف بحث  ولی به هر حال اینها به شکل .هست که اسمیت هم مصادره به مطلوب شد و چیز دیگری شد

  .کردند ت را مطرح میپیشرف

جدید داد چه بود؟ اینجا دوباره هنجار  هنجاری که می .کرد منتها روسو به یک شکل بهبود وضع را ترسیم می

ها  سازی تصمیم ،اراده عمومی یعنی خواست همه تواند بیاید. د و عدالت بعد مینشین گوید اراده عمومی می می ،است

و غیره دارد  گذاریهایی در مورد مشارکت سیاسی و قانون بنابراین بحثرا تعیین کند. سرنوشت  ها و گیری و تصمیم

به  ،گوید امکان ندارد یک کسی چیزی داشته باشد و دیگران از آن محروم باشند اش که می و بعد نقد اقتصادی

  .ای است صرف اینکه او جایی متولد شده یا متعلق به یک خانواده

فه هگل منتها بحث پیشرفت به خصوص در فلس .شود ن است که هنجارهای متفاوت داده میبه هر حال منظورم ای

مشیت در خدمت  عملاًولی  پیش می بردخودش هگل یک دستگاه فلسفی را با تمام ابعاد  کند، اوج خود را پیدا می



حالا  ،دانستند می مرا مشیت الهی هقائل به این بودند که پیشرفت  کسانی مسیحیت در دستگاه فکریاست.  الهی

در پس الگوهای توسعه بوده  های مختلف به صورت به هر حال اندیشه سیاسی دائماً. کند هگل این را فلسفی هم می

 در غرب به هر شکلی این امتداد پیدا کرده است.  و است

 ان اندیشه سیاسی در ایرانفقد

 یا حوزه هایی که توجه به اندیشه دارند ،بحث من این است که این اتفاقی که الان در حوزه مباحث توسعه

ما این چیز جدیدی نیست و یک نوع به خود آمدن است و یک جور بازگشت به اصل است. مشکلی که  ،افتد می

بنابراین اندیشه  ست نشده است. وز توجهی که لازم اسفانه به این جنبه از قضیه هنداریم این است که در ایران متأ

ت اندیشه سیاسی و لزوم آن برای پیشرفت و توسعه و بهبود وضعیت و استقرار یک زندگی سیاسی و اهمیت و ماهی

پردازی  الان ما فقدان اندیشه سیاسی یا به عبارتی ضرورت اندیشه سیاسی برای نظریهخوب، بحث بسیار جدی است. 

 توسعه داریم.

های توسعه در  عدم موفقیت برنامه یابی ریشه این را خیلی مختصر عرض کنم که باز یک منطقی دارد و اصلاً

ما در میراث فکری خودمان منابع زیاد  .ای نیاز دارید شما یک مبانی فکری، اندیشهان اندیشه سیاسی است. فقد ،ایران

حالا ما مولوی  .های خودش است های توسعه و اقتصاد بحث گویی بحث ،ما یک جور انقطاع فکری داریمداریم. 

نامه داشتیم   پایان یک ما اخیراً .خوانیم سعدی را هم میخوانیم و  خوانیم و مثنوی هم می داریم و مولوی هم می

هم  من بعد از اینکه وارد این عرصه شدم واقعاً .سنایی فوق العاده است. های مدنی نزد سنایی و مولوی فضیلت

نقد قدرتش، نقد فسادش  ،ینقدر ناشناخته باشد. یعنی سنایی قرن ششماچرا باید سنایی  ثر کهمتحیرم و هم متأ

شما الان دو سیاسی بنیادین و اساسی است.  -خوانید یک نقد اجتماعی میکه باورنکردنی است. یعنی حدیقه را 



ر حال این به ه .اینها فکر مدنی داشتندداند.  کنید در این مورد. مولوی خودش را وام دار سنایی می کتاب پیدا نمی

 تواند استفاده شود. ها می میراث

ها یا  گفتمان از دلسازد منتها  یعنی آمارتیاسن اندیشه سیاسی می ،کند این کاری است که الان آمارتیاسن می 

کند برای  آمارتیاسن الان اندیشه سیاسی تولید میکند.  عنی نقد نظریه عدالت رالز میی .ا رالزیگفتار انگلا آمریکن 

 . ددر توسعه انسانی مطرح ش که های توسعه بحثآن 

 سوالات مطرح شده

ای به افلاطون و ارسطو و فارابی و هگل و  اشاره لی همما اگر اهتمام به تولید اندیشه سیاسی داشته باشیم. جنابعا -

در این فیلسوفان و متفکرین شما استحضار دارید که اندیشه سیاسی در دل دستگاه تفکری و معرفتی  .دیگران کردید

های  تبیینی از حقایق و واقعیت یک تحلیل و  تفسیر و واقع است، یعنی افلاطون اولاً و بذات فیلسوف است، آنها 

 های عینی نه عالمی ا واقعیاتکردند ب همین که نسبتی برقرار می .به عنوان هنجار اسم بردید عینی داشتند که شما بعضاً

م رنُ و تولید حق، حکمت ،همین نسبت برقرار کردن با حقایق عالم عینی و زندگی خودشان .که دست نیافتنی است

در دل این دستگاه تفکری یک  شد کهمی تفکریمعرفتی و یک دستگاه و  .دکر کرد یا به عبارتی هنجار می می

فراخ و مجالی وسیع  ،حالا یک فرصتینصر اساسی که متولد همان دستگاه تفکری است همانا اندیشه سیاسی بود. ع

 ،خواهد که در مورد این بحث کنیم که آیا به سمتی پیش برویم که تولید فکر داشته باشیم به معنی جامع کلمه می

 .و...  کنیم دش ببینیم و عدالت را تولیدت را در جای خومحک .فرمایید هنجارهای مختلف طور که می همان

 ا متفاوت هستند؟دانید ی را مطابق میحضرتعالی  معنای پیشرفت و توسعه  -

  progress  به خصوص پیشرفت که فارسی ،اینها از نظر تاریخی دو مفهوم متفاوت هستند دکتر منوچهری:

 .است 18برای قرن 



 ،حضرت آقا تاکید روی واژه پیشرفت داشتند ،ادبیات معاصر مادانید؟ در  تر می توسعه را مفهومی کامل -

 خواستم بببینم آیا تعمدی هست در این تفکیک از نظر جنابعالی یا نه می

 از آن دوران روشنگری کنم اگر پیشرفت را یک مفهوم فلسفی بگیریم که مثلاً من فکر می  دکتر منوچهری:

جنبه ی فلسفه بیشتر مدلول آن  ،اگر پیشرفت را دال بگیریم .نیست جتماعیاینها هنوز علوم ا ،کنند ستفاده میا

هبود و ساختن زندگی خوب ب ، توسعه را از نظر معناییولی اندیشه سیاسی و به مشیت الهی توجه دارد. تاریخی دارد

می داند، یعنی معنا و مدلول توسعه در اندیشه سیاسی مؤثر بوده است، ولی مفهومی است که به صورت یک دال بعد 

 developفردی به نام رابرت چمبزر کتابی می نویسد که از مفهوم  1844از جنگ جهانی جعل شد. در سال 

 موجود. استفاده می کند برای تغییر و بهبود وضعیت 

فتگی وجود دارد، یک تفاوت دیگر این است که در مقابل توسعه و توسعه یافتگی مفاهیم عدم توسعه و توسعه نیا

ای بوده یعنی  دانید نگاه یونانیان به تاریخ دوره می درحالیکه این دوگانگی در ادبیات و مفهوم پیشرفت وجود ندارد.

 نکته مهم همین است کردند. اتفاقاً منتها مفهوم پیشرفت را استفاده نمی ،و دوباره خلق و... خلق، ایجاد و بعد انحطاط

پیشرفت نگاهی متفاوت به تاریخ نیست.  دوره ایدیگر نگاه  ،شود که در دوران مدرن که مفهوم پیشرفت مطرح می

گوید  هگل میگوید باید یا بهتر است پیشرفت کنیم.  نمی و گوید فرایند، فرایند پیشرفت است یعنی می ،بشر است

 است. دوره ایتاریخ به پیشرفت متفاوت از نگاه  نگاه بنابراین  .افتد این اتفاقی است که می

یافتگی  دو علت را جنابعالی به آن اشاره کردید که مشکل اساسی ما از حیث تبارشناسی در عدم توسعه -

عدم درک  دیگری یکی را فرمودید فقدان نگرش تاریخی به امر توسعه است و ت.اس کشورهایی از جمله ایران

این نقدی که جنابعالی فرمودید بیشتر در پارادایم تفصیلی و در پارادایم رابطه بین اندیشه سیاسی و خود توسعه. 

مشروعیت خود را  .گیردها می  را از عینیت بگیرد از مصداق شود و بیش از آنکه مشروعیت خودش انتقادی طرح می



بین آن علتش این است که تفاوت  ،فقدان نگرش تاریخی فرمایید میاینکه  خواهد بگیرد. اهیم امری اولیه میاز مف

 هیات عقلی است.یاز بدکنیم،  گیرد با آن چیزی که ما مدل می میچیزی که در عالم واقع فرایند تحولات صورت 

به مرور  ، یعنی اینکهتابد های متعددی را برمی در مقاطع مختلف تاریخی قرائت و انتزاعی کردنکردن  چون این مدل

های  متواند فه های مختلف می کند با قرائت وقتی به تاریخ خود نگاه می ،کند زمان که معرفت بشری توسعه پیدا می

هر وقت نگاه  عقلاً پس .رود ی هیچ وقت کامل نیست و به سمت کامل بودن پیش میول ،تری را داشته باشد دقیق

این  . بنابراین همیشهتری داشته باشیم های جدید توانیم قرائت می ،داشته باشیمتاریخی به روندها و رویدادهای گذشته 

درست است که هرگاه ما به گذشته نگاه کنیم فرایندهایی که در  یعنی منطقاً .صادق از جنس فلسفی است گزاره 

 تری داریم و ما یک نگاه نقادانه و دقیق ،کند معرفت ما که رشد می ،گذرد ه میده سال بیست سال ک ،گذشته بوده

شاید در زمان خودش آن مدل مبنای خیلی از تصمیمات  .این آن نبوده است ،یم آن مدلی که ما داشتیمفهم می

بند بودند به مرور به آن پایای که در آن زمان این تصمیم اجرایی با آن گرفته شده و  اجرایی بوده ولی آن اندیشه

 نفی شود.  یا اصلاً تر شود تواند کامل زمان، می

این دید خطی است و بیشتر پارادایمی است یعنی آن نگاه این نیست که ما حتما چون جلوتر  دکتر منوچهری:

 .چون همچنان آن دیدگاه دیگر سرجایش هست و نفی هم نشده است ،بینیم آمدیم تاریخ را متفاوت می

تر از گذشته    های متفاوت دیدن وجود دارد ولی اینکه آیا داریم درست توانیم متفاوت ببینیم و زمینه میما  -

 بنابراین جنس کار از جنس فلسفی است.  جای تردید دارد. ،بینیم یا نه می

ز جنس این هم یک گزاره ا .نکته بعدی که جنابعالی فرمودید رابطه بین اندیشه سیاسی و مفهوم توسعه است -

کنیم یک رابطه رفت و  گیریم و اجرا می همیشه آن چیزی که تصمیم میدر سلسله مراتب معرفتی ، یعنی فلسفی است

گذارد و اجرا هم بعد از  روی حوزه اجرا اثر می یعنی سطح اندیشه و فلسفی قطعاً ،ای دارد برگشتی با حوزه اندیشه



 رابطه بین اینها وییم گ که ما مید روی سطح فلسفی. بنابراین اینارگذ گردد و دوباره اثر می یک دوره تاریخی برمی

این هم یک گزاره  ،رابطه بین اندیشه و حوزه توسعه را خوب با هم مچ نکردیم و یک گپ تاریخی هم داریم یعنی

یم قرا این را استخراج کنتیعنی ما نرفتیم به روش اس ،جنس کار فلسفی است به طریقییعنی  .همواره درست است

 حرف تازه ما از این جا به بعد باید شروع شود.  .بلکه بیشتر با بدهیات عقلی به آن رسیدیم و درست هم هست

آیا ممکن است با این یعنی چرا به این دو گزاره رسیدیم. من حرف دارم. هم روی جامع و مانع بودن اینها   -

دیگران را منع کنیم که به علل و عوامل  باشد ولبی در مقطعی از تاریخ تص زنیم خودش باز یک حرفی که ما می

پس بنابراین همواره این احتیاط را باید بکنیم که جا را برای  .های دیگر در این حوزه بپردازند دیگری از جنس

ولی  ،ای ندارم که بگویم مشکل سوم این است های دیگر باز کنیم. من هیچ ایده یابی های دیگر و علت اندیشه

تر از این  ی هم در کار باشد و چه بسا وزن آنها پررنگو چندم یم که ممکن است ایده سوم و چهارمخواهم بگو می

خوب است که نقد تاریخی علل عدم توسعه یافتگی را مقداری با وسواس  ،خواهیم نقد کنیم لذا وقتی ما می .دو باشد

 بیشتری انجام بدهیم. 

که در رابطه با تعامل شاید من بد فهمیدم.  ،حساس نگرانی کردماما یک مطلبی را شما فرمودید که من از آن ا -

من تا یک  ،کرده کوپر در کتاب جامعشلکنم  آن کاری که آقای کار من فکر می. است بین عدالت و آزادی

ایشان آن عدالتی را که از افلاطون شروع جاهایی پذیرفتم و از یک جایی زاویه گرفتم و نتوانستم درکش کنم. 

خواهیم به عدالت هم برسیم اول باید  ال این است که حتی اگر می گوید که الگوی ایده آید و می جلو میکرده 

کوپر از آزادی لاما تعبیری که آقا کار .دهد بین آزادی و عدالت ان می، یعنی رجحتکلیف آزادی را روشن کنیم

ز جامعه بازی به معنای دموکراسی غربی ی افلسفه دموکراسی غربی است. یعن دارد همان چیزی است که امروز مبنای

های سیاسی مختلف  ه افلاطون کرد ما را سالیان سال زیر سلطهک خواهم بگویم که کاری اما من می .کند دفاع می



ای تفسیر کرد که حکیم پادشاهی باید باشد که آن حکیم پادشاه در سلسله  چون عدالت را به گونه ،گرفتار کرد

 ، توزیعتولید زه را دارد که تشخیص بدهد عدالت چیست و جایگاهش کجاست و چگونه بایدمراتب قدرت این اجا

کوپر به لکنم که یک خلط تاریخی در فلسفه افلاطون صورت گرفته که کار اما من فکر می .توزیع شود باز و

گری برای تاریخ کنم مغالطه دیگری است و گرفتاری دی دهد احساس می که می راه حلیاما  ،درستی تشخیص داده

را  ه حلشارپذیرم اما  نقد کوپر را می ،بهتری داریم راه حلبینی توحیدی  ما در فلسفه جهان .است ایجاد کرده

گوید که ما انسان را خلق نکردیم مگر اینکه عبادت  توانم بپذیرم. اعتقادم این است که آن جایی که خداوند می نمی

من این نوع از  ،اگر این جنس آزادی باشد .فهمم این را عین آزادی می ،کند و آزاد شود از همه تعلقات غیر من

تا زمانی  .کنم بایستی یک بازنگری اساسی روی مفهوم آزادی بکنیم فکر می .دانم حتی مقدم بر عدالت می آزادی را

که آزادی را به درستی تعریف نکنیم و فکر کنیم که حاکمان در سلسله مراتب قدرت متولی تشخیص حق آزادی 

همواره ما گرفتار یک لوپ  ،وزیع آزادی هستندو باز ت و توزیعتولید جامعه و آحاد جامعه هستند و آنها مسئول 

به آن بازگشت  ه، آمد و فهم دینی ما نآن معنایی که در قرآ آزادی را به بهترین کار این است که ما تاریخی هستیم.

ت اسلامی بدانیم نه آزادی را به عنوان حق ذاتی آحاد جامعه در یک ام .و آزادی را به درستی تعریف کنیمکنیم 

من  .لذا آزادی حق ذاتی است همان گونه که عدالت حق ذاتی است ریه باشد در دست حاکمان وقت. چیزی که عا

در فلسفه غرب اینها  که بینم آزادی را در تقابل هم نمی یعنی عدالت و .دانم دو را از نظر ذات از یک جنس می این

اینها  و ذاتی مردم هستند اینها هردو از حقوق ،ولی در تفکری که من از فلسفه اسلامی دارم .قابل هستندتم واقعاً

یعنی  دهند.  تند که به حاکمان این را به صورت امانتی میبلکه مردم هس ،چیزی نیستند که حاکمان به مردم بدهند

جهت حرکت از قاعده ی هرم به سمت نوک هرم است و این بستر  را عوض می کند و روی الگوهای مدیریتی ما 

که در قرآن آن عدالتی  .شود کنم که اگر آزادی درست تعریف شود عدالت حاصل می فکر میهم اثر می گذارد. 



آن آزادی که انسان از درون و بیرون  .بوده است دینی های تعالی ما در فلسفه دغدغهمده و زبان معصوم آآمده و در 

-و یک گدا می که آن زمان گدا و شاه در برابر هم یکی هستند. ،شود به جز بندگی خداوند آزاد از همه قیدها می

در سلسله مراتب وجود از تقوای بیشتری برخوردار تواند به شاه بگوید که مثلاً این کار را نکن، چون او می تواند 

شد ما اگر این فضا با و امر حضرت حق می تواند از زبان یک گدا بیان شود. باشد باشد و از بقیه قیدها آزادتر

رد اگر این نباشد بسیاری از الگوهایی که وا .توانیم مدعی یک پیشرفت در فرهنگ و تمدن اسلامی باشیم می

 مت سوال هستند.کنیم زیر علا می

یک بخش قلش یعنی توسعه انسانی. عالی مرکز ثمودید محور و اساس فرمایشات حضرتکه فر در مباحثی -

ها است. اگر پیشرفت و توسعه را به معنی  نی به فعلیت رسیدن قابلیتای را آوردید روی اینکه توسعه انسا عمده

  ؟توانیم بگیریم می چهسعه اجتماعی را تو ،اکملش همین توسعه انسانی بگیریم

ید برای خودم خیلی چند دغدغه در ذهن من به وجود آمد، یکی اینکه شما از بحث تاریخ که شروع کرد -

بخشی از کل است. این  ،شود پردازی شده است و به ما نشان داده می آن روایت تاریخی که نظریه جالب بود که

در انقلاب هم  .یک نگاه خطی است ،است می ایرانی جاری الگوی اسلا نگاهی است که در کشور ما در بحث حتی

شناسی باید شکل  دستگاه معرفت ،اسلام را بشناسیم ،ما اول باید قرآن را خوب بشناسیم .چنین نگاهی هست دقیقاً

در صورتی که در  .سازی که یک نگاه خطی است بگیرد و نظریات پایه باید به وجود بیاید و بعد برویم سراغ نظام

آن ولی در بحث دوم، ایت تاریخی شاید یک ارتباط دو طرفه است بین نظام عملی و نظام نظری که وجود داشته. رو

یعنی اینکه اندیشه سیاسی نداریم و اینکه این اندیشه سیاسی شکل نگرفته است. نسبت بین این  .نگاه اولیه دوباره آمد

 دو برای من خیلی شفاف نیست. 



 .دیشه سیاسی هنجار استبحث ان مبنایشما فرمودید  ،انقلاب داریمبحث دیگر نسبت به نظریه سیاسی که در  -

شما اول فرمودید افلاطون و بعد  .های زیادی که ذکر کردید شود و مثال آن هنجاری که به زندگی خوب منجر می

خواهم بگویم بقیه  می .بحث وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بود ،بحث ارسطو را که مطرح کردید .ارسطو

کردند یک وضعیت مطلوب را مطرح کنند یا یک  ثر از ارسطو بودند که سعی میینها متأکسانی که مطرح کردید ا

در همین بحث هنجار که جایگاه عدالت و آزادی و تعاون مطرح  بینی دیگری داشتند؟ آبشخور فلسفی و نگاه جهان

شاید بتوان نظریه  شاید لازم باشه اندیشه سیاسی باز تعریف شود.یا جایگاهی هم برای ولایت قائل هستید؟ آشد 

 اینمبنای به عنوان یک اصل در اندیشه سیاسی در زمان غیبت تعریف کرد و الگوی توسعه را بر  ولایت فقیه را

 .اندیشه سیاسی تعریف نمود نظریه و

نظری داریم و یک حکمت عملی، که در اندیشه یونان باستان اینها از جنس  ما در نگاه اسلامی یک حکمت -

ی هم بوده به نام تخنه که تکنولوژی از آن به وجود آمده است. حکمت تمولوژی بوده است. یک نگرش دیگراپیس

نزل و حکمت عملی هم شامل تدبیر م نظری شامل الهیات و طبیعیات بوده که حکما در این زمینه بحث می کردند.

. جایگاه این معرفت تخنه ای کجاست؟ شاید بتوان که شما مطرح کردید است لانیسیاست مدن و اندیشه سیاسی ک

 آن استفاده کرد.و در الگوی پیشرفت از به آن معرفت عملی ربطش داد 

باید عا لذت بردم از حسن توجه دوستان. مسائلی که مطرح شد سوالات مهمی است که من واق دکتر منوچهری:

ندیشه کار کرده وقتی به ایران آمدم ا .کردم ریس میمن خودم چند سالی مسائل جهان سوم تدکار کرد.  هاروی آن

منتها بازگشت به اندیشه را از نظر ذهنی انجام دادیم ولی  ،ها از این جنس بود بودم و بعد رفتم تاریخ خواندم. دغدغه

چه آنجایی که  ،جا به عنوان الگو مطرح نکردمهیچ چیز را این . منچیز جدیدی است ارتباط بین اینها تقریباً

های  با اندرزنامهبه یک معنا اندیشه سیاسی  افتد. ین اتفاقی است که آنجا میهای الگوی توسعه باشد من گفتم ا بحث



 ث عدالتکه مبح ، منظورم این بودنتها چیزی که تاکید کردمم .شود افلاطون شروع می عدالتایران باستان و بحث 

بوده،  علاوه بر  های ایرانی و بحث تفکر زرتشت های اندرزنامه با افلاطون و با اندیشه سیاسی شروع شده و با بحث

گویند منجم مدرسه ارسطو یک ایرانی بوده.  ها گرفته. به همین ترتیب می افلاطون بحث فیلسوف شاه را از ایرانی  این

ن شکل شروع شده با افلاطون مدون شده است. عدالت با نیکی مرتبط علم سیاست که به ای منظورم این است که

مفهوم  ،طبیعت و حق طبیعی است ، مفهوم عدالت با مفهوم خیر همراه بوده، در حالی که در دوران مدرن بحثبوده

قانون عدالت  در دوران مدرن این است که همه در برابر کند.  بنابراین عدالت جنس دیگری پیدا می .خیر نیست

 یکسان باشند.

، من فقط شرح تاریخی این نبود که عدالت افلاطونی دوباره باید هنجار باشد مدو نکته هست، یکی اینکه منظور

ها هم  کند بازتعریف کند و خیلی است و الان آمارتیاسن سعی می ها هم مفهوم دچار افت و خیز ر مدلاز نظ دادم. 

درست  فرمایید کاملاً که شما می این .رسطو خودش مفهوم آزادی داشتها درگیر شدند و بحث خیلی هم جدی است.

آزادی منفی  .کنند بندی می در غرب آزادی را به آزادی منفی و مثبت تقسیمآزادی خودش تعریف دارد.  ،است

یعنی اینکه من تا آن جایی آزادم که به کسی آسیب نرسانم و کسی به من آسیب  ،همان آزادی لیبرالیسم است

بحث آزادی مثبت به بحث آزادگی خیلی نزدیک  .بحث قابلیت آمارتیاسن یک نوع آزادی مثبت است .رساندن

 .است

یکی از مشکلات اساسی این است که نه  ،جنس تاریخی دارد همان طور که عرض کردم اندیشه سیاسی کاملاً 

. اندیشه سیاسی نظریه نظام ی کردشود کپ اندیشه سیاسی را هم نمی ،شود کپی کرد فقط الگوهای توسعه را نمی

یک الگوی حکومتی برای اقتدار سیاسی برای ایجاد وضع بهتر وظیفه  عموماً ،اما در تمام تاریخ اندیشه سیاسی ،نیست

در  .گیریم ما با دولت به اشتباه یکی می رااندیشه سیاسی حکومت  از منظر اندیشه سیاسی ببینیم،  حکومت است. اگر



نکته همین وسیله است. هنجار چیز دیگری است.  ،سیاسی اقتدار و حکومت خود اصل و هدف نیستتاریخ اندیشه 

پیوند می زند که  منتها حضرت امام بحث جمهوریت را با ولایت ،است ه این شبیه الگوی بحث ولایتجا است ک

ین حرف امام که میزان با ا خورد این هنجاری کردن پیوند می . در عین حالهمان هنجاری کردن حکومت است این

می آید، در حوزه اندیشه سیاسی نم بگویم که مفهوم سیاسی وقتی توا طور میدر نهایت من این ،ی مردم استرأ

 کند.  اقتدار را هنجاری می


